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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

تشکيک در «نوشتار حاضر به بررسي فلسفه زبان از ديدگاه سهروردي در قالب 
براي نيل به . ها و داستانهاي رمزي وي ميپردازدبه کتابها، رسالهبا استناد » کلمه

اين مقصود، ابتدا، کتب، رسائل و داستانهاي سهروردي بعنوان منابع دسته اول 
و همچنين منابع دست دومي که به شرح حکمت اشراق پرداخته يا در آنها 

گرفته و سخني دربارة زبان و ماهيت آن ذکر شده، مورد مطالعة دقيق قرار 
نکات مربوط، جداگانه گردآوري گرديده و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار 

تشکيک در «تحليل محتواي اين نکات منجر به کشف حقيقتي بنام . گرفته است
همچنين نتايج اين پژوهش . شد» تشکيک در کلمه«يا بعبارت دقيقتر، » زبان

محور فلسفه زباني  گرا،نشان ميدهد که سهروردي با اتخاذ رويکردي تقليل
وجودي و نوري به  قرار داده و براي آن سه مرتبه کلي» کلمه«خود را بر 
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در نظر گرفته » کلمات صغري«و » کلمات وسطي«، »کلمات کبري«نامهاي 
کلمات کبري در رأس، کلمات وسطي در ميان و کلمات صغري در . است

، از »کلمة عليا«، بواسطه اين کلمات. پايينترين حد اين مرتبة وجودي قرار دارند
حضرت حق صادر ميشوند و منشأ خلقت در عالم هستي يا عالم امکان 

الوجود يا نورالانوار، در فرايند آفرينش، ابتدا، حضرت حق يا واجب. ميباشند
الوجود يا کلمه عليا مانند نورالانوار يا واجب. را خلق ميکند» کلمه عليا«

از نظر مرتبه و نورانيت از خداوند پايينتر خداوند، واحد و مجرد است، اما 
نور «کلمه عليا معادل با . يي نيست است؛ چون وراي پروردگار نور و کلمه

در فلسفة مشائي فارابي و » عقل اول«در حکمت اشراق سهروردي و » اقرب
بر اساس . سيناست و از انوار اين کلمه، کلمات کبراي ديگري ايجاد ميگردد ابن

، جبرئيل يا »آخرين کلمه کبري«يافته در باب حکمت اشراق، متون نگارش 
القدس، باعث ايجاد کلمات کلمه جبرئيل يا روح. عقل فعال يا عقل دهم است

در حکمت اشراق، . نازلتري بنام کلمات وسطي و کلمات صغري ميشود
اند و بلحاظ مرتبه وجودي از گانهکلمات وسطي، معادل با نفوس فلکي نه

کلمات صغري که از اشراق کلمه جبرئيل يا عقل فعال . ري نازلترندکلمات کب
آيند، معادل با نفوس ناطقه انسانيند كه نوشتار حاضر به بررسي بوجود مي

 .هركدام بطور مفصل ميپردازد

فلسفه زبان، تشکيک در کلمه، کلمات کبري، وسطي و صغري، : : : : هاهاهاهاکليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
 حکمت اشراق، سهروردي

*      *      * 

        مقدمه                                                                                               مقدمه                                                                                               مقدمه                                                                                               مقدمه                                                                                               

دو رويکرد عمومي نسبت به تحليل و تبيين پديدة زبان وجود دارد؛ رويکرد 
گرايي، پديده زبان و شکلگيري از منظر تجربه. ٢و رويکرد خردگرايي ١گراييتجربه

ر از طريق تجربيات حسي و استدلالات استقرائي توسط انسان ايجاد آن در نوع بش
بنابرين، از ديدگاه، پديده زبان و شکلگيري آن در انسان امري پسيني است . ميشود

                                                 
1. empiricism 

2. rationalism 
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بعبارت ديگر، حواس انساني و استدلالات استقرائي براي اکتساب زبان و . نه پيشيني
ذهني و فکري در اين اکتساب فراگيري آن، شرط لازم و کافي است و سازوكارهاي 

بنابرين، انسان زبان را از طريق حواس شنيداري و ديداري . و فراگيري نقشي ندارند
  )١(.حس ميکند و آن را در خود شکل ميدهد

گرايي است، معرفت و شناخت رويكرد خردگرايي که نقطه مقابل رويكرد تجربه
ور اخص، نه از طريق تجربه، را بطور اعم و فراگيري و شکلگيري پديدة زبان را بط
از ديدگاه خردگرايي، اکتساب . بلکه از طريق ساختار فطري ذهن بشر ممکن ميداند

معني که اصول اوليه زبان  و فراگيري زبان، امري پيشيني و ماقبل تجربه است؛ بدين
چامسکي، . هنگام تولد در ذهن وجود دارد و اين اصول از تجربه اخذ نميشود

ته معاصر، رويکرد خردگرايي را در شرح و تبيين پديدة زبان زبانشناس برجس
دانش زباني، بخشي از توانايي زيستي ذهن : مناسب ميداند و در اينباره مينويسد

انسان است و تنها نقشي که تجربه در شکلگيري پديدة زبان بازي ميکند اين است 
تولد در ذهن انسان که در لحظه  ١»دستگاه فطري فراگيري زبان«که باعث فعالسازي 

آموزي که تجربيات زباني حاصل از محيط  زبان. بوديعه گذاشته شده است، ميشود
هاي زباني نيز ميگويند، بعنوان محرکهاي زباني شرايطي را بوجود به آنها داده

هاي آورند که در آن، ذهن انسان اصول فطري ـ زباني و پيشيني خود را به داده مي
اولية آن زباني که اصول  يکند تا پديده زبان شکل بگيرد؛زباني محيط اعمال م

ت توانايي فراگيري بعلاوه، چامسکي معتقد اس. بصورت پيشيني در ذهن وجود دارد
از نظر . زبان فقط در انسان وجود دارد و حيوانات از اين توانايي محروم ميباشند

مشخصاً مربوط به آشکارترين تمايز ميان انسان و حيوان در زبان انسان و «وي 
اين  )٢(.»يي را بيان ميکند گفتارهاي او در خلق جملات جديدي است که فکر تازه

جملات حاصل زايايي دستور فطري جهاني است که باعث خلق جملاتي ميشود که 
کودک قبلاً در معرض آنها قرار نگرفته يا بعبارت ديگر نشنيده است، اما چون در 

   .ارد، خلق چنين جملاتي ممکن ميشوددستور زبان، زايايي وجود د
نوع اول تصورات فطري : تاريخ خردگرايي مولود دو نوع تصورات فطري است

نيتس مطرح گرديد که بعنوان  توسط فيلسوفان خردگرايي همچون دکارت و لايب
تصورات  )٣(.توسط چامسکي از آنها ياد ميشود» اصول کلاسيک تصورات فطري«

ي روانشناسانه و توسط روانشناسان و زبانشناسان معاصر فطري نوع دوم از موضع
                                                 
1. Language Acquisition Device 
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دستور . بر آنها اطلاق ميشود» اصول پيشيني روانشناختي«مطرح گرديده كه نام 
جهاني، دستور گشتايي ـ زايايي و دستگاه فراگيري زبان از اين دسته اصول فطري 

. کن ميسازندذهنند که توليد زبان را در انسان بصورت پيشيني و ماقبل تجربه مم
هاي تجربي ـ زباني محيط، فقط باعث فعالسازي اين اصول چنانکه گفته شد، داده

 . دنفطري و ذهني ميشوند و شکلگيري زبان را ممکن ميساز
مي از مت و فلسفه، منجر به کشف دسته سوملاحظة دقيقتري در تاريخ حک

، در ذهن انسان اصول پيشيني و فطري ميشود که به مفهوم تصورات فطري نوع دوم
شناختي معني و و روان او نيستند، بلکه از موضعي حکمي، فلسفي، ديني و کيهان

در «از منظر ديني و براساس کتاب مقدس چنين مطرح ميشود که . مفهوم پيدا ميکنند
اين جمله نشان ميدهد . »)آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود

ني و حتي قبل از پيدايش و خلقت انسان وجود داشته بصورت پيشي» کلمه«که 
را ) ص(پيامبر اسلام محمد ) ٤(فصوص الحکمعربي نيز در  بطور مشابه، ابن. است

.  را حتي قبل از حضرت آدم ميداند) ص(کلمه مينامد و از اين منظر، آفرينش پيامبر
  : در شرح اين کتاب کبير نوشته شده است

به معني سخن و جمع آن در هر دو صورت کلَم و  کلام بمعني گفتار و کلمه
در چند آيه نيز از مسيح بعنوان کلمة خدا ياد شده . آمده است قرآنکلمات در 

تعبيري است از روحانيت شخص نبي و » کلمه«عربي،  در اصطلاح ابن. است
   )٥(.شرح حکمتهاي منسوب به انبياستفصوص موضوع کتاب 

: دربارة نسبت نبي و کلمه مينويسد فصوص الحکمعربي در جاي ديگري از   ابن
است که آن حکمت منسوب ) پيغمبري(يي  هر حکمت کلمه) نگين(فصِّ «

راستاي نحوة نگرش وي دربارة  عربي و در در بيان و شرح حکمت ابن    )٦(.»بدوست
طبيعت بشري و فردي هر «فلسفة کلمه و رابطة جوهري آن با کلمه، نصر ميگويد 

است که حقيقت اساسي او و تعين کلمة اعلي يا » کلمه«خود مندرج در  پيغمبر بنوبة
مختلف  بر همين مبناي کلمه است که فصلهاي )٧(.»است» حضرت حقکلمه اصلي «

شروع ميشود؛ » ....نگين حکمت در کلمه«ابن عربي با پيشوند الفصوص کتاب 
و در پايان » نگين حکمت در کلمة شيث«، »نگين حکمت در کلمة آدم«بعنوان مثال 

عربي، بشيوة خاص خود، در کلمه يا  ابن. »نگين حکمت خاصه در کلمة محمد«
تجلي پيدا  »اسماء الهي«تشکيک ميکند؛ به اينصورت که ابتدا از حضرت حق » اسم«
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 )٨(.ميکند و در تجلي بعدي، اسماء الهي سبب ايجاد ممکنات يا موجودات ميشود
» االله«بعبارت دقيقتر، از فيض اقدس حضرت حق که واحد و مجرد است، کلمه 

اسم االله مثل حضرت حق، واحد و مجرد است، اما بعنوان اسم جلاله . صادر ميشود
حضرت حق داراي . ن به وحدت ميرسندالارباب، جميع اسماء الهي در آ يا رب

 جايدر جاي. بينهايت اسم است که از هرکدام موجودي خاص تجلي پيدا ميکند
عربي، جهان  بنابرين، از نظر ابن )٩(.به اين مطلب اشاره شده استفصوص الحکم 

تجلي فيزيکي اسماء الهي است که شرح کامل آنها در اين مقدمه نميگنجد ولي بيان 
عربي، بعنوان يک حکيم بزرگ مسلمان، در  ر اينجا ضروري است که ابناين نکته د
» اسم«شناسي حکمتي که درانداخته است، به مقوله شناسي و معرفتمباني هستي
ترين بخش زبان توجه ويژه داشته و آن را بعنوان بخشي از فلسفة يي بعنوان هسته

  . خويش جاي داده است
شابهي در باب کلمه برميخوريم؛ بعنوان مثال، در تاريخ فلسفه غرب به تعابير م

وي . عربي در شرح کلمه مطرح ميکند هگل در نظام فلسفي خود بياني شبيه به ابن
استفاده ميکند و معتقد است روح  ١»ايده منطقي«يا » لوگوس«از لفظ » کلمه«بجاي 

در قالب  ٢»لوگوسِ بدون روح«سپس،  )١٠(.آفرينش استمطلق يا لوگوس، منشأ 
يي ديگر و تکاملي ديگر، لوگوس داراي روح محدود   در مرحله. طبيعت تجلي مييابد

بتعبير هگل، حضرت . ميشود و در قالب حضرت مسيح تجسد مييابد ٣و متعين
در اين مرحله، لوگوس داراي روح . يافته است مسيح همان لوگوس يا کلمه تجسد

خود، لوگوس در قالبي لايتناهي در نهايت، در آخرين تکامل . متعين و محدود است
و جسم خود را از دست ميدهد و به  ظهور پيدا ميکند ٤و نامحدود و نامتعين
فطري و کيهانيند  ً،اولا» لوگوس«و » کلمه«با اين تفاسير،  )١١(.حضرت حق ميپيوندد

  . آيداز آنها پديد مي ٥»تکامل ديالکتيکي«خلقت، در قالب  ،و ثانياً
و سنّت و احاديث شريف،  قرآن کريمگرفتن از آيات  سهروردي نيز با مدد

بتعبير . آن قرار ميدهد» مراتب«و » کلمه«محور و اصول فلسفه زبان خود را بر 
در . ميکند و براي آن مراتبي قائل ميشود» تشکيک«اشراق در کلمه  فلسفي، شيخ

                                                 
1. logical idea 

2. spiritless logos 

3. finite spiritual logos 

4. infinite logos 

5. dialectical progression 
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ام است؟ نوشتار حاضر برآنيم كه بدانيم اولاً، کلمه چيست؟ ثانياً، مراتب آن کد
بعبارت ديگر، مفهوم تشکيک زباني در حکمت اشراق به چه معناست؟ همچنين 

يي با نور در حکمت اشراق و عقل در  تلاش ميکنيم كه بفهميم کلمه چه رابطه
پايان، درصدد آن  هستيم يا کلمه خالق ما؟ در فلسفه مشائي دارد؟ آيا ما خالق کلمه
ري است؟ و اگر کلمه مفهومي فطري است، هستيم كه دريابيم آيا کلمه مفهومي فط

فطري بودن يا پيشيني بودن آن از کدام نوع است؟ بتعبيري ديگر، آيا فطري بودن 
کلمه از نوع اصول کلاسيک تصورات فطري، از نوع ذهني ـ روانشناختي يا از نوع 

 فلسفي ـ کيهاني است؟ 
المنظر ي جامعيي تلفيقي است، چون سهروردي انديشمند حکمت اشراق، فلسفه

بنابرين، هنگام تحقيق و تفحص در حکمت وي از يک طرف و در فلسفة . است
المنظر بودن را در نظر گرفت؛ بعنوان مثال، زبان وي از طرف ديگر، بايد اين جامع

سهروردي در همان آغاز تلاش فکري خود، نزد ظهرالدين قاري به فراگيري فلسفه 
ارد و در علوم صرف و نحو و تفسير نيز سينا همت گم و بخصوص فلسفة ابن

در «شد و در کنار تکميل علوم مذكور مجاهدت فراوان نمود و بر آنها چيره 
در . رياضت نفس و نيل به عوالم روحاني و تجارب صوفيانه نيز تلاش فراوان كرد

اثناي سفرهايش با جماعت صوفيه نيز ديدار و صحبت نمود و به رياضتهاي سخت 
از طرف ديگر، به سلوک قلندري و رفتار ملامتي  )١٢(.»ا ادب ميکردنفس خويش ر
الارواح و  نزهة و) ١٣(في طبقات الاطباء عيون الانباء چنانکه در. گرايش پيدا کرد

آمده است، سهروردي گاهي عبايي ميپوشيد و کلاه سرخ درازي به  )١٤(الافراح روضة
يي بر بالاي آن ميپوشيد و گاهي ديگر طريق  سر مينهاد و گاهي هم مرقع و خرقه

بعبارتي، سهروردي پيوندي محکم و استوار ميان نقل، عقل و . صوفيه ميگرفت
ه رابطه تصوف ايجاد کرد و حاصل اين پيوند ناگسستني، حکمت اشراق بود ک

تنگاتنگي با حکمت ايران باستان، حکمت يونان قبل از ارسطو و حتي هرمس 
  بتعبيري . مصري دارد

سهروردي حکمت اشراق را از يک طرف با حکماي يونان قبل از ارسطو و 
هرمس حکيم که پيش از آنان در مصر ميزيسته است، پيوند ميزند و از طرف 

نور و ظلمت که زردشت پيامبر آورنده ديگر با حکمت ايران باستان و عقيده 
  )١٥(.آن بوده است
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بنابر آنچه گفته شد، براي انجام اين تحقيق، تحليل محتواي متون حکمت اشراق 
و رسالات و داستانهاي رمزآگين سهروردي که در آنها اشاراتي به فلسفة زبان و 

ز اولويت و مراتب وجودي آن شده باشد، ا» کلمه«نظريه تشکيک زباني و ذکري از 
و  پرتونامه، التصوف کلمة، هياکل النّور، حکمت اشراقبرخوردار است و کتابهاي 

مجموعه آثاري است که کم و بيش  لغت مورانو  آواز پر جبرئيلداستانهاي رمزي 
اشراق استخراج گرديد و سپس، با مقايسه  در آنها آراء و نظريات تشکيک زباني شيخ

سهروردي همچون انطباق  به خطوط اصلي انديشهو تحليل محتواي آنها با توجه 
مراتب «فلسفه مشائي بر حکمت اشراق با توجه به تشکيک عقول، نفوس و انوار، 

» کلمات صغري«و » کلمات وسطي«، »کلمات کبري«آنگونه که سهروردي به » کلمه
درواقع سهروردي . بلحاظ مرتبه و ذوالنّور بودن تقسيم کرده است، بيرون كشيده شد

ميان عقول، نفوس، انوار و کلمات نسبتي ايجاد ميکند که تصادفي نيست، بلکه از 
از ديدگاه . جوهر و عصارة حکمت اشراقي که خط اصلي انديشة اوست برميخيزد

در واقع، . پذير و ذومراتب استپذير است، کلمه نيز تشکيکوي، اگر نور تشکيک
. ند، اما در اصل و ماهيت يکي هستنداز اين منظر، گرچه نور و کلمه در ظاهر متفاوت

به بيان ديگر، نور همان کلمه و کلمه همان نور است و تفاوت ميان اين دو، تنها 
در ادامه به شرح نسبت ميان عقول، انوار و کلمات و نحوه . صوري و ظاهري است

  .پذيري آنها پرداخته ميشود تا به پرسشهاي تحقيق پاسخ داده شودتشکيک

        يي براي تشکيک زباني در حکمت و انديشة سهروردييي براي تشکيک زباني در حکمت و انديشة سهروردييي براي تشکيک زباني در حکمت و انديشة سهروردييي براي تشکيک زباني در حکمت و انديشة سهروردي    عقل و نور، مقدمهعقل و نور، مقدمهعقل و نور، مقدمهعقل و نور، مقدمهتشکيک در تشکيک در تشکيک در تشکيک در 

گذار درک و فهم فلسفة زبان سهروردي بدون توجه به حکمت اشراقي که وي پايه
سينا بنيان نهادند،  مشائي که فارابي و ابن آن بود و همچنين بدون توجه به مباني فلسفه

فلسفه ايران باستان و فلسفه مشائي و «از طرفي، سهروردي از . تقريباً ناممکن است
هاي قرآني و فلاسفه قديم يونان، چنان فلسفة تلفيقي عميقي پديد آورد که در آن داده

از اينرو، بدون آگاهي از زواياي مختلف ) ١٦(.»نقل و عقل و قلب به آشتي ميرسند
فکري اين حکيم بزرگ و متأله، شناخت حکمت اشراق بنحوي شايسته و بايسته 

به اين منظور، در اين ذيل، به شرح مختصر و درحد توان و . سر نخواهد بودمي
بضاعت علمي خود از فلسفه مشائي، آنگونه که سهروردي براي بيان مقاصد و اهداف 
خود به خدمت گرفته است و سپس بررسي حکمت اشراق بعنوان مبادي و مبنايي 

 .زباني وي ميپردازيم براي ورود به فلسفه زباني و شرح و بسط نظريه تشکيک
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. آغاز ميشود» واجب الوجود«فلسفه مشائي از صدور عالم کثرت و ممکنات از 
چون صدور کثرت . الوجود يا خداوند، واحد است و در او کثرت راه نداردواجب

بنابر . صادر ميشود» عقل اول«الوجود، از واحد ناممکن و محال است، ابتدا از واجب
، عقل اول نيز واحد و مجرد »)از واحد، واحد صادر نميشود جز«قاعده الواحد كه 

باعث ايجاد     عقل اول با تعقل در خود. صدور کثرت از عقل اول آغاز ميشود. است
درصدور بعدي، عقل دوم، باعث خلقت عقل سوم و . عقل دوم و فلک اول ميشود

ع آفرينش بر همين اوضا. فلک دوم ميگردد و به شدت و حدت کثرت افزوده ميشود
به اين ترتيب . منوال ادامه پيدا ميکند و تا آفرينش عقل دهم و فلک نهم پيش ميرود

را » عقل فعال«فارابي . و نه فلک وجود دارد) عقول عشر(در فلسفه مشائي، ده عقل 
مرادش آن است که عقل فعال مشتمل بر «يا بخشنده صورتها مينامد و » واهب صور«

  )١٧(.»لات ـ موجودات ـ استصور جميع معقو
در  )١٨(يحيي يثربي. از عقل فعال، نفوس انساني و جهان مادي پديدار ميشود

از عقل دهم عقل و فلکي صادر نميشود، بلکه ماده و «: توصيف عقل فعال ميگويد
بعبارت ديگر، . »عناصر جهان مادي و نفوس و صورتهاي جهان ماده صادر ميشود

عالم تحت قمر يا جهان محسوسات و خلق و ايجاد عناصر اربعه يا چهارگانه 
هرکدام از . ه و پرداخته ميشوندنيز توسط عقل فعال ساخت) آتش، هوا، آب و خاک(

از ترکيب آنها با هم، مرکبات يعني جماد، نبات و حيوان . عناصر چهارگانه بسيطند
همچنين، عقل دهم يا عقل فعال، مدبر عالم کون و فساد يا بخشنده . آيدبوجود مي

  ) ١٩(.نفوس انساني است و امور بالقوه را در انسان به فعليت ميرساند
توجه آنكه در شريعت و حکمت اشراق به عقل دهم يا عقل فعال، نکتة جالب 
نفس ناطقه انساني، . القدس گفته ميشود که واسطة وحي به انبياستجبرئيل يا روح

توان ارتباط و اتصال به عقل دهم يا جبرئيل را دارد و از طرف جبرئيل است که 
ردي، در داستانهاي سهرو. انسان به عالم غيرمادي يا عالم معنوي متصل ميشود

ياد ميکند و آنچنانکه در » شيخ«يا » پير«القدس بعنوان ا روحرمزي خود از جبرئيل ي
عقل دهم، عقل فعال، جبرئيل، بحث فلسفة زبان سهروردي خواهيم گفت، 

، همه در اسم متفاوتند، اما در ذات به يک »آخرين کلمة کبري«القدس و  روح
ه ديگري که بايد به آن اشاره داشت اين است که نکت. حقيقت واحد اشاره ميکنند

گانه هرکدام داراي نفسند و توسط عقول مربوط به خود ايجاد افلاک يا فلکهاي نه
هريک از مرکبات نيز مانند اجسام فلکي داراي نفسي هستند . شده و اداره ميگردند

به نامهاي با اين اوصاف، ميتوان سه عالم . که عقل دهم به آنها افاضه کرده است
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عالم محسوس و (گانه و عالم جسم عالم عقول دهگانه، عالم نفوس يا فلک نه
ظلمانيه يا  معلقهصور «البته، سهروردي عالم چهارمي بنام . متصور شد) ترکيبات آنها

 . افزايد به سه عالم عقل، نفس و جسم مي» مستنير
نفس و جسم را شرح  ، سه عالم عقل،النورهياکل و نامهپرتوسهروردي در رسالة 

ميدهد و به مقايسه آنها با سه عالم جبروت، ملکوت و ملک که در آثار صوفيه آمده 
بر همين منوال وي با رويکردي اشراقي به شرح سه عالم فوق . است، ميپردازد

به آنها اضافه » صور معلّقه«چنانکه بيان شد، عالم چهارمي به نام ميپردازد و حتي 
استفاده ميکند که » نورالانوار«از » الوجود مشائيواجب«جاي سهروردي ب. ميکند

وي .  الوجود در آن کثرت و چندگانگي راه نداردواحد و مجرد است و مثل واجب
او همان . نياز، يگانه و يکتاستمجرد بي«نورالانوار : در وصف نورالانوار مينويسد

پس همانند و . او موجود ميشوندنورالانوار است که همه به او نيازمندند و با ايجاد 
همتا نيز نداشته و بر همه چيز چيره است و چيزي بر او چيره نشده و حريف او 

پس ) ٢٠(.»نميباشد؛ زيرا هر توان، سلطه و کمالي که باشد از فيض او خواهد بود
نورالانوار که همان حضرت حق است، بر رأس عالم وجود قرار دارد و وراي آن 

ين نور قيوم، مقدس، قهار و غنّي مطلق، يک نور، بنا بر قاعده از ا. نوري نيست
اين نور مثل نورالانوار، واحد، مجرد و . صادر ميشود» نور اقرب«الواحد بنام 

با استدلال منطقي به اثبات تجرد  اشراق حکمتسهروردي در . غيرمادي است
آنجا که نورالانوار منشأ از «: نورالانوار و نوراقرب ميپردازد و در اينباره مينويسد

. کثرت نيست، صدور يک موجود ظلماني، جوهري و عرضي هم امکان ندارد
پس تنها اين فرض ميماند که نخستين صادر . صدور دو نورِ مجرد نيز ممکن نيست
يحيي يثربي نيز گزارشي از استدلال  )٢١(.»از نورالانوار، يک نور مجرد است

چون دور و «: آورد که نتيجة آن چنين استمي الوجودسهروردي در اثبات واجب
تسلسل در موجودات مترتب و مجتمع باطل است، بنابرين بايد سرانجام به نور 

  )٢٢(.»اين همان نورالانوار است. مجردي برسيم که بالاتر از آن نوري نباشد
، نخستين »بهمن يا همان وهومنه«اقرب را بنام مزدايي آن   سهروردي نور

نفس ناطقه انساني محسوب » بهمن« )٢٣(.اوستايي، ميخوانداز امشاسپندان امشاسپند 
، در اساطير ايران زمين، زردشت و هر انسان ديگر از سه پاره يا )٢٤(بتعبيري. ميشود

. فره، فروهر و جوهر تن: اين سه عنصر عبارتند از. عنصر اصلي تشکيل شده است
موهبتي ايزدي است که تجلي ظاهري آن نور «فره از اهورامزدا سرچشمه ميگيرد و 
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آدمي است، داراي دهان  فروهر که از امشاسپندان مينوي و پاره سخنگوي) ٢٥(.»است
و زبان سخنگو و سري گرد است و از وجود اوست که انسان قادر به سخن گفتن و 

با اين تفاسير، اگر . جوهر تن نيز صورت مادي و جسم آدمي است. تکلّم است
آدمي قادر به تکلم است، اين توانايي بدليل وجود پارة سخنگوي بهمن است که 

 .است خداوند در او بوديعه گذاشته
در فلسفه مشائي، نور اقرب معادل عقل اول است و بر انوار پايينتر از خود جنبه 

نور قاهر اقرب، جلال و . نيز خوانده ميشود» نور قاهر«به همين خاطر، . قهر دارد
ين نسبت از ا. عظمت نورالانوار را مشاهده ميکند و از اشراق آن برخوردار ميگردد

» نور قاهر دوم«اقرب و نورالانوار، نور ديگري بنام   مشاهده و اشراق ميان نور
از تکرار نسبت مشاهده و اشراق ميان نور قاهر دوم و نور اقرب، . آيدبوجود مي

به همين ترتيب، انوار قاهر بسياري حادث ميشود که . آيدپديد مي» نور قاهر سوم«
هر را که هريک از سهروردي اين انوار قا. بحدي زيادند كه نميتوان آنها را شمرد

فرشتگان مقرب . مينامد» طبقات الطول«ديگري فيض ميگيرد و صادر ميگردد، 
شريعت، عقول دهگانه فلسفه مشائي و امشاسپندان زرتشتي از جمله اين انوار 

البته، ناگفته پيداست که تعداد اين انوار قاهر که معادل با عقول فلسفه ) ٢٦(.قاهرند
اين . يا عقل محدود نميشود، بلکه در تعداد بيشمارندهستند، به ده نور  مشائي

  .موضوع از وجوه بارز تفاوت ميان حکمت اشراق سهروردي و فلسفه مشائي است
» طبقات العرض«در حکمت اشراق، سلسله ديگري از انوار نيز مطرح است که 

ي اين انوار، فرشتگاني هستند که هيچکدام باعث ايجاد و خلق ديگر. ناميده ميشوند
اين گروه از فرشتگان و انوار، مطابق با جهان ارباب انواع يا مثُل افلاطوني . اند نشده
در حکمت اشراق، هر چيزي در عالم محسوسات، طلسم يا صنم يکي از . است
از الفاظ متفاوتي همچون . النّوع را ميپذيردالنّوعهاست که اثر خاص آن ربرب
براي اين دسته از فرشتگان » اصحاب الاصنام«يا » ارباب الطلسم«، »ارباب انواع«

 ) ٢٧(.استفاده ميشود

        تشکيک در کلمه و مراتب آن در حکمت اشراق سهرورديتشکيک در کلمه و مراتب آن در حکمت اشراق سهرورديتشکيک در کلمه و مراتب آن در حکمت اشراق سهرورديتشکيک در کلمه و مراتب آن در حکمت اشراق سهروردي

و  لغت موران، آواز پر جبرئيلو ساير آثار سهروردي همچون  الاشراق حکمةدر 
، عقل دهم يا عقل فعال فلسفة مشائي که نفوس انساني و سپس عالم التصوف کلمة

القدس، پير يا شيخ تعبير ميشود؛ بعنوان را ايجاد ميکند، به جبرئيل، روحمحسوسات 
، قهرمان داستان که خود نويسنده، يعني سهروردي است، از آواز پر جبرئيلمثال، در 
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هنگام به صحرا ميرود که نماد عالم مثال شهر که نماد عالم محسوسات است، شب
به عقل دهم يا عقل فعال فلسفة مشائي  است و با ده پير يا شيخ که از آخرين پير

از ميان اين ده پير، سهروردي تنها شايستگي مصاحبت و . تعبير ميشود، ديدار ميکند
گفتگو با پير دهم که همان جبرئيل يا عقل فعال است را دارد و بعنوان سالک 

در اين . ميپرسد) عقل فعال مشائي يا جبرئيل شريعت(سؤالات خود را از وي 
ار، سهروردي دربارة آفرينش جهان از جبرئيل سؤال ميکند و او در پاسخ ديد

) ٢٨(.»هرچه در هر چهار ربع عالم سافل ميرود، از پر جبرئيل حاصل ميشود«: ميگويد

القدس باعث خلقت جهان مادي و عالم محسوسات بديگر سخن، جبرئيل يا روح
يا عقل فعال باعث ايجاد  بر همين منوال، در فلسفة مشائي نيز عقل دهم. شده است

و خلق عالم سافل و عالم محسوسات و واسط ميان عالم بالا و عالم محسوسات 
و آفرينش جهان توسط اين فرشتة  آواز پر جبرئيلسيد حسين نصر در شرح . است

همة موجودات اين جهان از آواز «که : الهي و ارتباط اين آفرينش با کلمه مينويسد
با کلمه و با آواز پر اين فرشتة مقرب است که انسان . ه استپر جبرئيل بوجود آمد

پيدا شده و با کلمه ـ يعني با اسم الهي ـ است که وي کمال پيدا ميکند و به حالت 
مصعد کلمات، حضرت حق «: به بيان سهروردي )٢٩(.»اصلي الهي خويش ميرسد

از اين طريق به در واقع، انسان از کلمه است و بسوي کلمه ميرود تا  ،)٣٠(»است
  . خداوند بپيوندد

براي اولين بار در پاسخ جبرئيل به » کلمه«، از آواز پرجبرئيلدر داستان رمزي 
سهروردي . پرسش سهروردي دربارة کيفيت نظم موجود در عالم، استفاده شده است

جبرئيل در پاسخ بيان ميدارد ) ٣١(.»از شيخ کيفيت اين نظم را بحث کردم«: ميگويد
سبحان داراي کلماتي است که از جنس نور بوده و بعضي بلحاظ کيفيت و خداوند 

ترتيب که ابتدا از حضرت حق،  بدين. شدت نور بر برخي ديگر مقدمتر و نورانيترند
بنابر قاعده الواحد، کلمه عليا واحد و يکتاست و در آن . صادر ميشود» کلمه عليا«

ادل نور اول يا نور اقرب در حکمت کلمه عليا مع. کثرت و تغيير و تبدل راه ندارد
هرسة کلمه عليا، نور اقرب و عقل اول، . اشراق و عقل اول در فلسفة مشائي است

سپس، از آنها کلمات و انوار بعدي صادر ميشود که مجرد نيستند، . واحد و مجردند
اح ، امد)٣٢(»است. ..آخر اين کلمات «در ادامه، شيخ يا جبرئيل که . بلکه کثرت دارند

در اين داستان چنين مطرح . يا ارواح آدميان را از کلمة نوراني خود ايجاد ميکند
آدميان يک نوعند، پس هرکه «ميشود که هرچه روح دارد، کلمه است و از اين نظر، 
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و حضرت ) ع(، حضرت عيسي)ص(پيامبر اسلام) ٣٣(.»کلمه است روح است
ين، کلمه و روح  بنابر. هم روح اند واز اين نظر که روح دارند، هم کلمه) س(مريم
  ) ٣٤(.»هر دو يک حقيقت است«

از حضرت حق صادر ميشوند و اين » کلمات کبري«تا اينجا متوجه شديم که 
. کلمات معادل فرشتگان مقرب در حکمت اشراق و عقول عشر در فلسفه مشائيند

كه اين کلمه . يي است که از حضرت حق، صادر ميشود اولين کلمه» کلمه عليا«
. واحد و مجرد است معادل عقل اول فلسفة مشائي و نور اقرب حکمت اشراق است

بيشمار . از کلمه عليا، کلمات کبراي ديگري صادر ميشود که تعدادشان بيشمار است
بودن تعداد کلمات يا فرشتگان در حکمت اشراق از وجوه بارز تفاوت ميان حکمت 

که  عدد ده تجاوز نميکند؛ در حالي عقول مشائي از. اشراق و فلسفة مشائي است
سهروردي عدم حصر کلمات کبري و حتي . کلمات کبري و فرشتگان متعددند

 قرآن کريمرا از آيات ) نه صورت فلکي فلسفة مشائي(کلمات ديگر به ده يا نه 
سورة لقمان استناد  ۲۷به آيه  آواز پر جبرئيل نتيجه ميگيرد؛ بعنوان مثال، وي در

گر چنان بود که هرچه در زمين درخت است، «: عالي در آن ميفرمايدت ميکند که حق
همه قلم بود و آب دريا با هفت درياي ديگري مداد، اين همه به پايان ميرسيد و باز 

يا در . »هم نگارش کلمات خداوند به پايان نميرسيد که خداوند توانا و داناست
: ند که در آن خداوند ميفرمايداز سورة کهف استناد ميک ۱۰۹همين داستان، به آيه  

بگو که اگر درياي بزرگ براي نوشتن کلمات حق مداد بود، دريا به پايان ميرسيد، «
هرچند، درياي ديگري چون آن دريا . پيش از آنکه کلمات پروردگار من به پايان آيد

را در اين دو آيه به نفوس » کلمات خداوند«بنابرين، سهروردي . »آوريمبمدد مي
ني پديد آمده از جبرئيل يا عقل فعال تعبير ميکند و با توجه به آيات شريفه انسا

الواح هاي در رساله. بر بيشمار بودن کلمات يا نفوس صحه ميگذارد قرآن کريم
ارائه شده که » کلمه«نيز تعبيري مشابه مفهوم  کلمه التصوف، بستان القلوب، عمادي

  .ه استدر آنها تعداد کلمات بيشمار تلقي گرديد
کلمات . نيز ميباشد» کلمات وسطي«علاوه بر کلمات کبري، خداوند داراي 

و  آواز پرجبرئيل در. وسطي از نظر مرتبة وجودي پايينتر از کلمات کبري هستند
گانه گانه فلکي تعبير ميشوند که افلاک نه، کلمات وسطي به نفوس نهالواح عمادي

آورند و از نظر مرتبة وجودي، فروتر از عقول عشر و برتر از را به حرکت درمي
از نظر سهروردي، کلمات وسطي، نفوس فلکي يا فرشتگان . نفوس ناطقه انسانيند

چنانکه اشاره شد، به عقول عشر يا فرشتگان مقرب، . تحت فرمان فرشتگان مقربند
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سورة مبارکة  ۵و  ۴ت سهروردي با استناد به آيا. دهگانة فلسفة مشائي تعبير ميشوند
ملائکه «را به » فالمدبرات امراً«را به کلمات کبري و » )فالسابقات سبقاً«النازعات، 

وي برهمين منوال، کلمه . تعبير ميکند) ٣٥(»محرکات افلاک که کلمات وسطيند
سوره الصافات را به کلمات کبري يا عقول عشر و کلمه  ۱۶۵در آيه » صافون«
همين سوره را به کلمات وسطي يا نفوس فلکي تأويل ميکند  ۱۶۶در آيه » مسجون«

تقدم دارد و اين امر بدليل » مسجون«همه جا بر » صافون«، قرآن کريمو ميگويد در 
تقدم عقول يا کلمات کبري بر نفوس فلکي يا کلمات وسطي است؛ چون کلمات 

و نورانيت از  اند و بلحاظ مرتبة وجودي وسطي از افاضة کلمات کبري بوجود آمده
  .کلمات کبري سافلتر و نازلترند

القدس، قرار دارند که از روح» کلمات صغري«در نازلترين مرتبة وجودي، 
آنچه از انديشه . آيندجبرئيل يا عقل فعال و يا يکي از انوار قاهره بوجود مي

آيد اين سهروردي دربارة فلسفة زبان و تشکيکي که وي در کلمه قائل است برمي
همان نفوس ناطقه انسانيند که بواسطة اشراق و » کلمات صغري«ست که ا

آيند و به اعتبار دميدن يا امر  القدس، از شعاع او بوجود مي نورافشاني جبرئيل يا روح
  ) ٣٦(.، کلمه او محسوب ميشوند»نفخت من روحي«

 در پايان بايد افزود که تعداد پرهاي فرشتگان دليلي بر مرتبه وجودي آنهاست؛
القدس که در فلسفة مشائي به عقل فعال يا عقل دهم و بعنوان مثال، جبرئيل يا روح
تعبير ميشود، به عالم فرشتگان مقرب » کلمه کبراي آخر«در نظريه تشکيک زباني به 
فرشتگان نفوس فلکي که به کلمات وسطي تعبير ) ٣٧(.تعلق دارد و دو پر دارد

انساني که از انوار کلمة کبراي آخر يا ميشوند، داراي سه پر و فرشتگان نفوس 
بنابرين، از اين منظر، هرچه تعداد پرهاي . آيند، داراي چهار پرندجبرئيل بوجود مي

  .فرشتگان زيادتر باشد، از مرتبه وجودي نازلتر و سافلتري برخوردارند

        گيري                                                                                       گيري                                                                                       گيري                                                                                       گيري                                                                                       نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

آنچه بيان شد در راستاي بررسي و شرح نظريه تشکيک در کلمة با استناد به 
بررسي آثار . کتب، رسائل و داستانهاي رمزي مربوط به فلسفه زبان سهروردي بود

سهروردي به مفاهيم فطري ـ کيهاني در قالب انوار و  مربوطه نشان داد که اولاً
کلمات و مراتب آنها اعتقاد راسخ دارد و اين مفاهيم را پيشيني و ماقبل تجربي 

يي نه تنها قبل از خلقت آدميان  بتعبيري، اين جوهرهاي نوري ـ کلمه. دانسته است
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عالم  اند بلکه باعث خلقت آدميان و نفوس آنان شده و حتيوجود داشته
و تشکيک زباني  ثانياً، سهروردي مباني فلسفه. آورندمحسوسات را نيز بوجود مي

قرار ميدهد و مراتبي وجودي براي آن قائل است؛ » کلمه«خود را بر مبناي 
را که مثل ذات حضرت حق، واحد و » کلمه عليا«ترتيب که حضرت حق ابتدا  بدين

و در حکمت » عقل اول«مشائي به  کلمه عليا در فلسفة. مجرد است، خلق ميکند
سپس، کلمه عليا باعث ايجاد کلمات کبراي . تعبير ميشود» نور اقرب«اشراق به 
کلمات عليا و کبري بمنزله فرشتگان مقرب حکمت اشراق و عقول . ديگر ميشود

يا عقل » کلمة کبراي آخر«در پايينترين سطح کلمات کبري، . دهگانه فلسفه مشائيند
از کلمة کبراي آخر يا . القدس تعبير ميگردد دارد که به جبرئيل يا روحفعال وجود 

کلمات وسطي . آيدبوجود مي» کلمات وسطي«گانه يا  عقل فعال، نفوس فلکي نه
. مرتبه وجودي پايينتري نسبت به کلمات کبري دارند و از انوار کمتري برخوردارند

نفوس «قرار دارند و از آنها به در نازلترين مرتبة وجودي » کلمات صغري«ثالثاً، 
  .تعبير ميشود» انساني

سهروردي، شباهتي اساسي و » تشکيک در کلمة«در پايان بايد افزود که نظريه 
يي فرعي از دل حکمت اشراق  جوهري با حکمت اشراق وي دارد و بعنوان نظريه

ر يي مستقل تحت عنوان فلسفه زبان يا تشکيک د گرچه رساله. سر برآورده است
است، ولي ميتوان با مطالعة دقيق و عميق اشراق به تحرير درنيامده  کلمه توسط شيخ

آثار وي، معماي فلسفة زبان و تشکيک در کلمة وي که مثل قطعات مختلف يک 
اين موضوع در . اند را جمع کرد و آنگاه آن را حل نمودپازل در آثارش پراکنده

يي  وي با نوشتن رساله. چنين نيست مورد فارابي، فيلسوف مشائي عالم اسلام،
رش علوم زمانه خود به هفت علم ، ضمن شمااحصاء العلوممستقل تحت عنوان 

هاي مختلف آن پرداخته ، به شرح نسبتاً مفصل علم زبان و شاخه»علم زبان«جمله   از
بنابرين، مقايسه فلسفة زباني اين دو انديشمند بزرگ و مسلمان از اهميت ) ٣٨(.است
اميد است در مجالي ديگر بتوان آراء زباني اين دو . يي برخوردار است ويژه

هاي زباني هرکدام انديشمند را با هم مقايسه کرد و وجوه شباهت و تفاوت انديشه
 .را برشمرد

 
 
 
  



سهرورديبعنوان فلسفه زبان در حكمت اشراق » تشكيك در كلمه« ؛رضا مراديان  محمود

  

  

چهارم ، شمارهمشش سال  

   1395 بهار                                                                                                                                                                                                           
162 -147صفحات   

161 

  ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتهاپيپيپيپي
 

1. See: Chomsky, Noam, Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas, Symposium on Innate 

Ideas, Boston, 1967. 

2. Ibid., pp. 9-10. 

3. Ibid., p. 30. 
  .، ترجمه محمد علي موحد و صمد موحدفصوص الحکمالدين،  عربي، محيي ابن: ك.ر.  ٤
  .۱۳۷، صهمان.  ٥
  .۱۶۷ ،۱۲۶، ص همان.  ٦
  .۱۱۸، ترجمه احمد آرام، صسه حکيم مسلمان نصر، سيد حسين،.  ٧
  .۱۵۵، صفصوص الحکم.  ٨
  .۳۹۰، ۲۲۷، ۲۲۵، ۲۱۱، ۱۵۵، ص همان.  ٩

10. Copleston, Frederick, History of Philosophy, vol. 7, p. 202, 1985. 

11. Ibid., p. 195. 
 .۴ص تأويل داستانهاي رمزي سهروردي، شرح وپورنامداريان، تقي، .  ١٢
  . م۱۹۸۷، عيون الانباء في طبقات الاطباء. اصيبعه، احمد ابن قاسم ابن ابي: ك.ر.  ١٣
  .، ترجمه مقصود علي تبريزيالافراح روضةالارواح و  نزهةالدين محمد، شهرزوري، شمس: ك.ر.  ١٤
  .۱۵ص شرح و تأويل داستانهاي رمزي سهروردي،.  ١٥
  .۴۰ص ،همان.  ١٦
  .۱۳۸صکليات فلسفه، گنجي، محمد حسين، .  ١٧
  .۱۵۸صفلسفه مشّاء يثربي، يحيي، .  ١٨
  .۳۴و  ۳۳ص . سه حکيم مسلمان.  ١٩
  .۱۲۳ص. ترجمه يحيي يثربيالاشراق،  حکمةالدين،  سهروردي، شهاب.  ٢٠
  .۱۳۷، صهمان.  ٢١
  .۴۱۷ص ،تاريخ تحليلي ـ انتقادي فلسفه اسلامييثربي، يحيي، .  ٢٢
  .۴۶گزارش احمد فرديد و عبدالمجيد گلشن، ص روابط حکمت اشراق و فلسفه ايران باستان،کربن، هانري، .  ٢٣
  .۳۱صاسطورة زندگي زردشت، آموزگار، ژاله؛ تفضلي، احمد، .  ٢٤
  .همانجا.  ٢٥
  .۱۸بکوشش حسين مفيد، ص آواز پر جبرئيل،الدين،  سهروردي، شهاب.  ٢٦
  .۴۸-۴۶ص. ، گزارش احمد فرديد و عبدالمجيد گلشنايران باستانروابط حکمت اشراق و فلسفه .  ٢٧
  .۸۵، صسه حکيم مسلمان.  ٢٨
  .۱۷، صآواز پر جبرئيل.  ٢٩
  .۹۳، صسه حکيم مسلمان.  ٣٠
  .۲۲، ص آواز پر جبرئيل.  ٣١
  .۱۷، ص همان.  ٣٢
  .همانجا.  ٣٣
  .۱۸، ص همان.  ٣٤
  .۱۹، صهمان.  ٣٥
  .همانجا.  ٣٦
  .۲۰، صهمان.  ٣٧
مقايسه نظريات منطقي ـ زبانشناختي فارابي با اصول و «مراديان، محمود رضا؛ نوري خاتونباني، علي، .  ٣٨

  .۱۵۶-۱۳۷، ص۱۹ تاريخ فلسفه، ش، »نظريات زبانشناسي معاصر



  چهارم، شماره مششسال    

  1395 بهار             

162 

 
        ::::منابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسي

  . ۱۳۸۹نشر قطره،  تهران، اسطورة زندگي زردشت،آموزگار، ژاله؛ تفضلي، احمد، . ۱
  .م۱۹۸۷مصر، / قاهره عيون الانباء في طبقات الاطباء،اصيبعه، احمد بن قاسم،  ابن ابي. ۲
 .۱۳۸۶کارنامه،  نشرتهران، علي موحد و صمد موحد، ترجمه محمد فصوص الحکم،الدين،  عربي، محيي ابن. ۳
  .۱۳۹۴انتشارات سخن، تهران، ، شرح و تأويل داستانهاي رمزي سهرورديپورنامداريان، تقي، . ۴
   .۱۳۸۵انتشارات مولي، تهران، کوشش حسين مفيد، ب آواز پر جبرئيل،الدين،   سهروردي، شهاب. ۵
   .۱۳۸۵انتشارات بوستان کتاب، قم، ، ترجمه يحيي يثربي، حکمت اشراق سهرورديـــــــــ ، . ۶
و فلسفه  مؤسسه پژوهشي حکمت تهران،  تصحيح و مقدمه نصراالله پورجوادي، لغت موران،ـــــــــ ، . ۷

  . ۱۳۸۴ايران، 
، ترجمه مقصود علي تبريزي، الارواح و روضه الافراح نزهةبن محمود، الدين محمد شهرزوري، شمس. ۸

  . ۱۳۸۳شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 
گزارش احمد فرديد و عبدالمجيد گلشن،  روابط حکمت اشراق و فلسفه ايران باستان،کربن، هانري، . ۹

  .۱۳۸۵مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، تهران، 
  .۱۳۸۹انتشارات سمت،  تهران، ،کليات فلسفهگنجي، محمد حسين، . ۱۰
مقايسه نظريات منطقي ـ زبانشناختي فارابي با اصول و «مراديان، محمود رضا؛ نوري خاتونباني، علي، . ۱۱

  .۱۳۹۳زمستان ،۱۹ش ،تاريخ فلسفه، »نظريات زبانشناسي معاصر
  .۱۳۸۹انتشارات اميرکبير، تهران، ، ترجمه احمد آرام، سه حکيم مسلمانصر، سيد حسين، ن. ۱۲
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و تهران،  ،تاريخ تحليلي ـ انتقادي فلسفه اسلامييثربي، يحيي، . ۱۳

  .۱۳۸۸انديشه اسلامي، 
  .۱۳۹۰بوستان کتاب،  قم، فلسفه مشّاء،ـــــــــ ، . ۱۴

        ::::انگليسيانگليسيانگليسيانگليسيمنابع منابع منابع منابع 
1. Chomsky, Noam, Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas, Symposium on Innate Ideas, 

Boston, 1967. 

2. Copleston, Frederick, History of Philosophy, vol. 7, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 

Inc., New York, 1985. 




